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Abstract:

Introduction
This study explores the concept of involuntary memory and its impact on our understanding of self and the continuity of our 

experiences over time. Drawing on the works of Berntsen, Mace, and Ebbinghaus, it develops a comprehensive framework to analyze 

how involuntary and autobiographical memories influence identity formation. The novel Rue des Boutiques Obscures by Patrick 

Modiano serves as the central text for this investigation, highlighting the nuanced and complex interplay between memory and 

identity.
Background of the Study
Berntsen posits that autobiographical memory is not merely a collection of individual memories but a dynamic structure and narrative 

through which we construct our life stories and define our identities. He identifies two main functions of autobiographical memory: 

the directive function, which influences our future decisions and behaviors, and the self-representational function, which focuses on 

the formation and maintenance of our sense of identity. In contrast, Mace adopts an experimental approach to memory, focusing on 

the phenomenon of chaining, where one memory can trigger another. This is achieved through controlled laboratory experiments that 

examine the characteristics of involuntary memories. Ebbinghaus contributes by emphasizing the spontaneous nature of involuntary 

memory and the associative chains that link sequential ideas. His distinction between voluntary and involuntary memory provides a 

theoretical foundation for understanding how different types of memories are recalled.
Methodology
The study applies the theoretical frameworks of Berntsen, Mace, and Ebbinghaus to the literary analysis of Rue des Boutiques 

Obscures. It examines how the protagonist, Guy Roland, experiences memory retrieval through both voluntary and involuntary 

mechanisms. The analysis categorizes memory triggers into abstract, sensory-perceptual, and state-based cues. Abstract cues include 

words or phrases that evoke memories, while sensory-perceptual cues are based on direct sensory experiences, such as places, objects, 

smells, and sounds. State-based cues refer to emotional or mental states that trigger memories. Specific scenes and elements within the 

novel are identified as textual cues that evoke memories, contributing to Roland’s fragmented identity reconstruction. For example, 

the title of a book or the sound of a familiar tune can spontaneously bring back memories that are crucial for understanding the 

protagonist’s past. The study also considers the impact of context on memory retrieval, highlighting the contrasting conditions under 

which voluntary and involuntary memories surface. It explores how the protagonist’s active search for his lost identity, characterized 
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by focused attention and cognitive load, contrasts with the more spontaneous and 

unbidden nature of involuntary memory retrieval.

Conclusion
The study concludes that involuntary memory plays a crucial role in shaping the 

protagonist’s identity in Rue des Boutiques Obscures. The interaction between 

voluntary and involuntary memories creates a fragmented and continuously evolving 

sense of self. Modiano’s portrayal of memory retrieval highlights the unpredictable 

nature of memory and its profound impact on identity formation. By examining 

the protagonist’s journey through fragmented recollections, the study underscores 

the complexities and psychological effects of memory on personal identity. The 

novel demonstrates how the interplay between voluntary and involuntary memories 

leads to a dynamic and multifaceted understanding of self, where memories, both 

clear and ambiguous, shape and redefine the protagonist’s identity. This complex 

interaction illustrates the profound influence of memory on the protagonist’s sense of 

belonging and his continual search for clarity and understanding of his past. 
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چکیده 
این مطالعه به واکاوی پیوستگی ها و تنش های میان حافظه، اعم از به خاطرآوری ارادی و ناگهانی، 
و شکل گیری هویت در رُُمان خیابان بوتیک های خاموش اثر پاتریک مودیانو، رُُمان نویس معاصر 
فرانسوی که جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرده است، می پردازد. متنی که خود در قلمروی 
ادبیات پست مدرن جای دارد و محوریت آن حول شخصیت اصلی می چرخد که اسیر فراموشی 
مفاهیم  بسط  و  تعریف  به  نخست  پژوهش  این  است.  خودبودگی  احساس  ازهم گسیختگی  و 
حافظه های ارادی و غیرارادی پرداخته و پس از آن به کنکاش مبانی روان شناختی و فلسفی این 
پدیده ها می پردازد. در ادامه، چگونگی نقش آفرینی این دو حالت متمایز حافظه در روایت و تأثیر 
آن ها بر جستجوی شخصیت اصلی برای بازیابی گذشته اش مورد تشریح قرار می گیرد. با تأمل بر 
تعامل میان یادآوری خودآگاه و ظهور ناگهانی تجربیات فراموش شده که پدید آمده از محرک های 
حسی یا مواجهه های تصادفی است، این مقاله به چگونگی بهره گیری مودیانو از حافظه به مثابه 
شخصیت  هویت  که  دهد  نشان  تا  است  آن  بر  تحلیل  می پردازد.  شخصیت پردازی  برای  ابزاری 
اصلی، نه به عنوان موجودی پایدار و ثابت، بلکه به مثابه ساختاری سیال و ناپایدار پدیدار می شود 
که به طور مداوم تحت تأثیر طبیعت ازهم گسیخته و اغلب غیرقابل اعتماد حافظه دستخوش تغییر 
و تحول قرار می گیرد. در مجموع، این نوشتار استدلال می کند که در رمان خیابان بوتیک های 
خاموش، هویت شخصیت اصلی نه تنها ناپیدا نیست، بلکه فعالانه در بستر تنش های پویای میان 
یادآوری ارادی و ظهور غیرمنتظره خاطرات ناخواسته شکل گرفته و در پی آن، توسط این تضادها 
دگرگون می شود؛ آن چنان که این امر بازتاب دهنده ماهیت پرتنش و نامطمئن هویت در جهان 

پست مدرن است.
واژگان کلیدی:  حافظه ارادی و غیرارادی، هویت، پاتریک مودیانو،  اتوبیوگرافی

ارادی و غیرارادی در شکل گیری هویت در رُُمان خیابان بوتیک های خاموش نوشته پاتریک 
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مقدمه
حافظــه1، به عنوان ظرفی بــرای حفظ و نگهداری 
گذشته، همواره نقشی اساسی در درک انسان از خود 
و جهان پیرامونش ایفا کرده است. این موضوع، به ویژه 
در دوران مــدرن و پســامدرن، بــه دغدغــه ای مهم در 
ادبیات، فلس��فه و روان‌شناســی تبدیل شده است. در 
طول تاریخ بشری، مفهوم حافظه نیز همراه با تحولات 
فکری و علمی دست خوش تغییر و تفسیر شده است، 

1. Memory

و همــواره ابعــاد جدیدی از آن در رفتارهای انســانی و 
شــکل گیری هویت فــردی و اجتماعی نمایان گشــته 
است. با ظهور جریان های فکری جدید و پیشرفت های 
علمی در زمینه شــناخت مغز و حافظه، مفاهیم مرتبط 
با آن نیز دســت خوش تغییر و تفســیر شــده اند و ابعاد 
جدیــدی از آن در رفتارهــای انســانی و شــکل گیری 
هویت2 فردی و اجتماعی نمایان گشته است. از دیرباز، 
فیلســوفان و اندیشــمندان در پی پاسخ به این پرسش 

2. Identity
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بوده انــد کــه چگونه گذشــته، حال را شــکل می دهد 
و چگونــه خاطرات، چــه آگاهانه به یاد آورده شــوند و 
چه ناخــودآگاه در ذهن باقی بماننــد، بر تصمیمات، 
احساســات و در نهایت، هویت ما تأثیر می گذارند. این 
پژوهش بر آن اســت تــا نقش حافظه، اعــم از ارادی و 
غیرارادی، را در شکل گیری هویت شخصیت اصلی در 
رمان خیابان بوتیک‌های خاموش1 اثر پاتریک مودیانو2 
بررسی کند و نشان دهد چگونه این دو نوع حافظه، در 
کنار یک دیگر، در ساخت هویتی سیال، گریزپا و اغلب 
مبهم برای شــخصیت داســتان نقش ایفــا می کنند. 
حافظه ارادی، که تجســم یادآوری سنجیده و هدفمند 
وقایع اســت و در قالب تصاویر، همچون پلی اســتوار 
مــا را به گذشــته پیوند می دهد؛ در حالــی که حافظه 
غیرارادی، به صورت ناگهانی و خودبخودی و همچون 
یادآوری، خاطراتی گاه ناپیدا را به سطح ذهن می آورد. 
)Bergson,1999, 82( در داستان خیابان بوتیک‌های 

خاموش، ایــن دو نوع حافظه چونــان تاروپود ظریف، 
شکل دهنده و دگرگون کننده هویت متزلزل شخصیت 
اصلی هستند. لذا بررسی آن ها ضرورتی ادبی است که 

بر تحلیل عمیق روانشناختی و فلسفی متکی است.
 پاتریک مودیانو یکی از برجســته ترین نویسندگان 
معاصــر فرانســه اســت کــه به دلیــل ســبک خاص و 
منحصر به فردش در نوشــتن شــناخته می شود. او در 
ســال ۱۹۴۵ در فرانســه به دنیا آمــد و در خانواده ای 
با ریشــه های یهــودی ایتالیایی و بلژیکی بزرگ شــد. 
تجربه هــای دوران کودکی و جوانی او تحت تأثیر جنگ 
جهانی دوم و اشغال نازی ها به وضوح در آثارش مشهود 
اســت. مودیانــو به خاطر نثــر شــاعرانه و تفکربرانگیز 
خود مشــهور اســت. آثار او اغلب به کاوش در هویت، 

1. Rue des boutiques obscures, Paris, Gallimard, 
1978
2. Patrick Modiano

شــخصیت های  می پردازنــد.  خاطــرات  و  گذشــته 
داســتانی او معمولًاً در جستجوی هویت خود هستند 
و بــا دنیایــی پیچیده و مرمــوز مواجه می شــوند. او از 
طریــق زبان هنــری و زیبا بــه تصویر کشــیدن دنیای 
درونی شخصیت ها می پردازد و خوانندگان را به سفری 
عمیــق در خاطــرات و تجربیات شــخصیت ها می برد. 
مودیانو در طول زندگی حرفه ای خود موفق به دریافت 
جوایز متعددی شــده اســت که مهم ترین آن ها جایزه 
نوبــل ادبیات در ســال ۲۰۱۴ به دلیل دســتاوردهای 
برجسته اش در زمینه ادبیات بود. آثار مودیانو به بیش 
از ۳۰ زبان ترجمه شده اند و او یکی از پرخواننده ترین 
نویسندگان در سراسر جهان است. از آنجا که او علاوه 
بر نویســندگی، در حوزه فیلم نامه‌نویســی نیز فعالیت 
داشته اســت، تجربه های مختلفی در دنیای هنر دارد 
و بــا کارگردانــان مطرحی همکاری کرده اســت.او در 
آثار خود به طــور مکرر به موضوعاتی همچون حافظه، 
فراموشی، گذشته، جستجوی هویت و تأثیرات مخرب 
جنگ جهانی دوم بر زندگی انســان ها پرداخته است. 
مودیانو با بهره گیری از ســبک خاص و اغلب شــاعرانه 
خود، زوایــای تاریک و پنهان حافظه را کنکاش کرده و 
نشــان داده چگونه گذشته می تواند شبح وار بر زندگی 
حال ســایه  افکند. کمیته نوبل در ســال ۲۰۱۴ جایزه 
نوبل ادبیات را به پاتریک مودیانو، برای هنر حافظه ای 
که با آن سرنوشت های غیرقابل درک انسانی را تداعی 
کرده و دنیای زندگی در دوران اشغال را آشکار ساخته 
اســت، اهدا کرد. او پس از ژان-ماری گوستاو لوکلزیو3 
شانزدهمین شــخصیت فرانســوی بود که جایزه نوبل 

ادبیات را دریافت کرد. 
نقــش حافظــه در آثــار پاتریــک مودیانــو یکی از 
موضوعــات کلیــدی و محــوری اســت. حافظــه در 

3. Jean-Marie Gustave Le Clézio
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داســتان های او بــه عنــوان یــک عنصــر اصلی عمل 
می کنــد و بــه خواننــده کمــک می کنــد تا بــه عمق 
شخصیت ها و تجربه های آن ها پی ببرد. مودیانو اغلب 
در داســتان هایش به کاوش در گذشــته شــخصیت ها 
و تجربه های شــخصی آن هــا می‌پــردازد. او با دقت و 
ظرافت به تصویر کشــیدن خاطرات و تاثیرات آن ها بر 
زندگی حال شــخصیت ها می پــردازد. این خاطرات به 
خواننده اجازه می دهد تا با شخصیت ها بهتر آشنا شود 
و به دنیای درونی آن ها نفــوذ کند. یکی از موضوعات 
اصلی در آثار این نویســنده، جســتجوی هویت است. 
شــخصیت های او اغلب در تلاشــند تــا هویت واقعی 
خــود را پیدا کنند و با اســتفاده از حافظه و خاطرات، 
به این جســتجو می پردازند. حافظه به عنوان یک ابزار 
مهم در ایــن فرآیند به کار می رود و شــخصیت ها را به 
گذشته شــان و ریشه های شان متصل می کند. مودیانو 
به رابطه میان حافظه و مکان ها نیز توجه ویژه ای دارد. 
او اغلب مکان های خاصی را به خاطر می سپارد و آن ها 
را با خاطرات شخصیت ها مرتبط می کند. این مکان ها 
می توانند به عنوان نمادهایی از گذشــته و تجربه های 
شــخصیت ها عمــل کنند و خواننــده را بــه زمان ها و 
مکان های مختلــف ببرند. او در بســیاری از آثارش به 
تاثیرات جنگ جهانی دوم و اشــغال نازی ها بر زندگی 
شخصیت ها و حافظه آن ها می پردازد. این دوران تاریک 
و پر از اضطراب، تأثیرات عمیقی بر شخصیت ها دارد و 
خاطرات آن ها را شکل می دهد. او به بررسی چگونگی 
تاثیر این تجربه ها بر هویت و روان شناسی شخصیت ها 
می پردازد. مودیانو با اســتفاده از حافظه به عنوان یک 
عنصر محوری در داستان هایش، به خوانندگان اجازه 
می دهد تا به عمق شــخصیت ها و تجربیات آن ها نفوذ 
کنند و با دنیای پیچیده و مرموز آن ها آشنا شوند. نقش 
حافظه در آثار او به طور کلی به خواننده کمک می کند 

تا بهتر بفهمد که چگونه گذشته و تجربه های شخصی 
می توانند بر هویت و زندگــی حال افراد تأثیر بگذارند. 
رمــان خیابــان بوتیک های خاموش نیــز از این قاعده 
مســتثنی نیست و داســتان مردی را روایت می کند که 
دچار فراموشــی شــده و در پی یافتن گذشته و هویت 
از دســت رفته اش است. این جستجو، سفری در میان 
خاطرات پراکنده و تکه های گمشــده ی زندگی اوست 
که به تدریج و با محرک های حسی مختلف، مانند بوی 
یک عطر، دیدن یک عکس یا شــنیدن یک موسیقی، 
دوباره ســر بر می آورند. در این مســیر، حافظه، چه به 
صورت ارادی و چه به صــورت ناخودآگاه و غیرارادی، 
نقش محوری ایفا می کند و تکه های گمشــده ی پازل 

هویت او را آشکار می سازد.
تمرکــز اصلــی این مقالــه بــر تمایــز و تعامل بین 
حافظه ارادی و غیــرارادی خواهد بود. حافظه ارادی، 
بــه یــادآوری آگاهانه و عمدی وقایع گذشــته اشــاره 
دارد، در حالی که حافظه غیرارادی، شــامل خاطراتی 
اســت که به صــورت ناگهانی و بــدون تلاش آگاهانه، 
 )Berntsen 2009, 14(  .در ذهــن ظاهــر می شــوند
در رمــان خیابــان بوتیک هــای خامــوش، مودیانو به 
طــرز ماهرانــه ای از هر دو نــوع حافظه برای پیشــبرد 
داســتان و شــکل دهی به شــخصیت اصلی استفاده 
می کند. شخصیت داســتان، در تلاش برای بازسازی 
هویت خــود، هم به طور آگاهانه به دنبال نشــانه هایی 
از گذشــته اش می گــردد و هــم با خاطــرات ناگهانی 
و غیــرارادی کــه در ذهنــش ظاهر می شــوند، مواجه 
می شــود. ایــن تقابل و تعامــل بین حافظــه ارادی1 و 
غیــرارادی2، به پیچیدگی و ابهــام هویت او می افزاید و 
خواننده را در سفری پر از رمز و راز همراه می کند. این 

1. Voluntary Memory
2. Involuntary Memory
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مقاله همچنین بــه نقش نقاط عطف و تأثیرات کلیدی 
زندگی شخصیت داســتان، همچون تجارب ناگهانی و 
فراموش شــده، بر بازسازی هویت وی نیز توجه خواهد 
کرد و ضمن بررســی مفاهیم حافظه ارادی و غیرارادی 
و تأثیر آن ها بر شکل گیری هویت، به تحلیل چگونگی 
نمــود ایــن مفاهیــم در رمــان خیابــان بوتیک هــای 
خامــوش می پــردازد و از ســوی دیگر نشــان می دهد 
که چگونــه مودیانو از این ابزار برای خلق شــخصیتی 
چندوجهــی، پیچیده و در عین حال آســیب پذیر بهره 
برده اســت. بررســی چگونگی تأثیر مکان ها و فضاها 
در تحریک حافظه غیرارادی شــخصیت اصلی، تحلیل 
نقش اشــیاء و عکس ها به عنوان محرک های حافظه، 
و همچنین بررســی تأثیــر ملاقات با افــراد مختلف بر 
یادآوری خاطرات گذشــته، از جمله مواردی است که 
در ایــن پژوهش مورد بررســی قرار خواهــد گرفت. در 
ایــن پژوهش بر اســاس نظریات هرمــان ابینگهاوس، 
به بررســی حافظه ارادی و غیــرارادی در رمان خیابان 
بوتیک های خاموش می پردازیم و چگونگی به کارگیری 
ایــن مفاهیــم در قالب داســتان و شــخصیت پردازی 
بررســی خواهد شــد. فرض بر این اســت کــه حافظه  
ارادی و غیرارادی به شــیوه های متفاوت اما هم پوشان 
در ساختارشــکنی و بازســازی هویت شخصیت اصلی 
نقــش دارنــد. بر اســاس ایــن مفروضــات، تحلیل ما 
بر نقــش کلیدی ایــن دو نوع حافظه در شــکل گیری 
هویتی چندلایه و پرابهام برای شخصیت اصلی متمرکز 
خواهد بود. در نهایت، این پژوهش تلاش می کند تا با 
بررســی دقیق این رمان و با تکیــه بر نظریات مرتبط با 
حافظه و هویت، به درک عمیق تری از نقش حافظه در 
شکل گیری هویت در دنیای مدرن و تأثیر آن بر زندگی 
انســان ها دست یابد و نشــان دهد که چگونه گذشته، 
نه تنها به عنوان بخشــی از تاریخ فردی، بلکه به عنوان 

نیرویی پویا در شــکل دهی به حــال و آینده ی او عمل 
می کند. این بررسی همچنین به درک بهتری از سبک 
و دیــدگاه مودیانــو در پرداختن به ایــن مضامین مهم 

کمک خواهد کرد. 

پیشینه  غیرارادی؛  و  ارادی  حافظه ی  مسئله  باب  در 
پژوهش

مقولــه ی حافظــه، با دو شــاخه ی اصلــی ارادی و 
غیرارادی، از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، روانشناسان 
و پژوهشــگران علوم اعصاب بوده است. تمایز بین این 
دو نــوع حافظه، نه تنها در نحوه ی عملکرد آن ها، بلکه 
در تأثیری که بر شکل گیری هویت و تجربه ی زیسته ی 
فــرد دارند، حائز اهمیت اســت. حافظــه ی ارادی، به 
یــادآوری آگاهانــه و عمــدی اطلاعــات و رویدادهای 
گذشته اشــاره دارد که اصلی ترین ویژگی های حافظه 
ارادی کــه دورتــه برنتســن1 در کتــاب خــود حافظــه 
اتوبیوگرافیــکال غیــر‌ارادی2 آورده اســت می تــوان به 
تصمیــم خــودآگاه بــرای یافتــن اطلاعات خواســته 
شــده، فرآیند هدف‌ محور و اســتراتژیک برای بازیابی 
اطلاعات، محــدود بودن یافته ها به علت جســتجوی 
عمــدی و ســنجیده و همان گونه که در رمــان مودیانو 
شاهد آن هســتیم، تلاش و کنکاش پویا برای یادآوری 

اتفاقات مبهم، اشاره کرد.)15,2009 (
در مقابــل، حافظه ی غیرارادی، که با نام حافظه ی 
ناخودآگاه یا ضمنی نیز شــناخته می شود، به یادآوری 
ناگهانی و بدون تلاش آگاهانه اطلاعات و رویدادهای 
گذشته اشاره دارد. هرمان ابینگهاوس3 اولین متفکری 
بــود کــه تلاش کرد تعریفی بــرای حافظه غیــر ارادی 
بدهد: اغلــب، حتی پس از ســال ها، حــالات ذهنی 

1.  Dorthe Berntsen
2.  Involuntary Autobiographical Memories
3.  Hermann Ebbinghaus
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زمانــی که در آگاهــی وجود دارد، بــا خودانگیختگی 
ظاهری و بدون اعمال اراده به آن باز می گردند. یعنی 
بی اختیار تکثیر می شــوند. )2009, 2( دورته برنتسن 
بــا اتکا بــه یافته های هرمــان ابینگهــاوس این چنین 
ویژگی هایــی را برای حافظه غیــرارادی ارائه می دهد، 
خاطــرات غیــر ارادی به طور خود به خود و ناخواســته 
بدون هیچ گونــه تلاش آگاهانه برای یادآوری به وجود 
می آیند،  این خاطرات اغلب توســط نشانه های حسی 
بیرونــی مانند بو، مــزه، منظره، یا افکار و احساســات 
درونی فعــال می شــوند، این خاطــرات اغلب تداعی 
کننده هســتند و به نوعی قابلیت یــادآوری کدگذاری 
شــده دارنــد.)2009, 14( در همیــن راســتا مکانی 
آشــنا برای گی رولان رولاند1 شخصیت اصلی داستان 
خیابان بوتیک‌هــای خاموش همانند هتل کســتیل2 
گــی رولان را یاد تمامی اتفاقات شــب خاصی با درجه 
 )Modiano 1978, 16( .جزئیات بــالا می انــدازد
تجربه ی مشهور مارسل پروست3 در رمان در جستجوی 
زمان از دست رفته4، که با خوردن یک شیرینی مادلِِن، 
خاطرات دوران کودکی اش به طور ناگهانی در ذهنش 
زنده می شــود، نمونه ی بــارزی از عملکــرد حافظه ی 
غیــرارادی اســت. )Proust 1913, 44( ایــن نــوع 
حافظه، اغلب با احساســات و عواطف مرتبط اســت و 
می تواند تجربه های فراموش شــده را بــا تمام جزئیات 

حسی آن ها به یادآورد.
مطالعات نوین در حوزه ی علوم اعصاب، با استفاده 
از تکنیک هــای تصویربــرداری مغــز، نشــان داده اند 
کــه حافظــه ی ارادی و غیرارادی، مســیرهای عصبی 
 Conway 2000,( .متفاوتی را در مغز درگیر می کنند

1  Guy Roland
2.  Hotel Castille
3.  Marcel Proust
4.  In Search of Lost Times

263( در زمینه ی ادبیات، مفهوم حافظه ی غیرارادی، 

به ویــژه در آثار نویســندگان مدرن و پســامدرن، مورد 
توجــه ویژه ای قــرار گرفته اســت. نویســندگانی مانند 
مودیانو، پروســت، ویرجینیا وولف5 و جیمز جویس6، 
از ایــن مفهــوم برای خلــق شــخصیت های پیچیده و 
نمایش جریان ســیال ذهن آن ها بهره برده اند. در آثار 
این نویسندگان، حافظه ی غیرارادی، نه تنها به عنوان 
یــک ابزار روایــی، بلکه به عنوان عاملــی تعیین کننده 
در شــکل گیری هویــت و درک شــخصیت ها از جهان 
پیرامونشان عمل می کند. آنچه در پژوهش حاضر انجام 
شده است به بررسی چگونگی نمود و تعامل حافظه ی 
ارادی و غیرارادی در رمان خیابان بوتیک های خاموش 
اثــر پاتریک مودیانو می پردازد. با تمرکز بر نقش این دو 
نوع حافظه در شــکل گیری هویت شــخصیت اصلی، 
ایــن پژوهش تلاش می کنــد تا بــه درک عمیق تری از 
پیچیدگی هــای حافظه و تأثیر آن بر تجربه ی انســانی 

دست  یابد.

پست مدرنیسم؛  پس زمینه  در  هویت  و  حافظه  بازتاب 
چارچوب نظری

هــدف از این تحقیق بررســی نقــش حافظه های 
ارادی و غیــرارادی در شــکل گیری هویت شــخصیت 
اصلی داســتان خیابان بوتیک هــای خاموش پاتریک 
مودیانــو اســت. ایــن پژوهــش بــر مبنــای نظریــات 
روانشــناختی و فلســفی شــکل گرفته اســت. حافظه 
ارادی، بــه معنــای یــادآوری وقایع به طــور آگاهانه و 
هدفمنــد، بر پایه نظریات یادگیری هرمان ابینگهاوس 
بررســی می شــود. حافظه غیرارادی نیز، که به صورت 
خودبخــودی و ناخواســته در ذهــن ظاهر می شــود، 
ابعــاد پیچیده تری از حافظه انســانی را مورد بررســی 

5.  Virginia Woolf
6.  James Joyce
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قرارمی دهــد. از منظر فلســفی، عناصــری از مکاتب 
پدیدارشناســی و هستی شناسی در این تحقیق به کار 
گرفته می شــود. از منظر موریــس مرلوپونتی، حافظه 
بــه مثابه تجربه ای زیســته عمل می کنــد و هویت را به 
طور پویــا و در حال تغییر می ســازد. )محمدعلی خلج 
2019,64 ( ایــن نگرش بــه ما کمک می کنــد تا درک 
کنیم چگونه یادآوری هــای ارادی و ناگهانی می توانند 
بــه تفاوتا و تضادهــای مختلفــی در درک هویت منجر 

شوند.
در ادبیات پســت مدرن، موضــوع حافظه و هویت 
بــه ســطوح پیچیده تری دســت یافته اســت. پاتریک 
مودیانــو با بهره گیری از تکنیک هــای روایتی خاصی، 
تاثیــر متقابــل حافظه هــای ارادی و غیــرارادی را در 
شــخصیت پردازی داســتان های خــود می نمایاند. در 
خیابــان بوتیک های خاموش، او بــا ترکیب این دو نوع 
حافظه، هویتی انعطاف پذیر و سیال را برای شخصیت 
اصلی خلــق می کند کــه در مواجهه هــای ناگهانی با 
جهان اطــراف خود، دســتخوش تغییرات می شــود. 
یکی از پایه های نظری این تحقیق به بررســی حافظه 
نظریه پردازانی  می شــود.  مربــوط  خودزندگینامــه ای 
همچون برنتسِِــن1 بر این باورند که خاطرات غیرارادی 
نقش مهمی در بازســازی تجربیات گذشــته دارند و به 
شــکل گیری هویت فردی کمــک می کنند. این نظریه 
مــدرن روانشناســی شــناختی نیز نشــان می دهد که 
حافظه هــای ارادی و غیــرارادی به طــرق مختلف اما 
تکمیلی در بازســازی هویت نقش دارند. بر اساس این 
چارچوب نظری، تحقیق حاضر تلاش می کند تا نقش 
حافظه در شکل گیری هویت شــخصیت اصلی دراین 
اثر را بررســی کند. ایــن چارچوب نشــان می دهد که 
حافظه ارادی و غیرارادی چگونــه در تعامل با یکدیگر 

1.  Dorthe Berntsen

به ســاخت هویتی پویا و ســیال برای شخصیت اصلی 
منجر می شوند.

سفر خودشناسی: بازگو کردن و ساخت هویت از خلال 
خاطرات

برنتســن )2009( بــا تمرکــز بــر مفهــوم »حافظــه  

غیــر ارادی«، چگونگی تأثیر حافظــه بر درک ما از خود 
و پیوســتگی تجربه هایمــان در طول زمان را بررســی 
می کنــد. او حافظــه ی اتوبیوگرافیــکال2 را نــه صرفــ�اًًً 
مجموعه ای از خاطرات منفرد، بلکه ســاختاری پویا و 
روایتی می داند که ما از زندگی خود می سازیم و هویت 
خود را از طریق آن تعریــف می کنیم. به بیان دیگر، ما 
از طریق خاطراتمان، داستانی از خودمان را می سازیم 
و آن را بازگــو می کنیم. )2009, 16( برنتســن دو کارکرد 
اصلــی بــرای حافظــه ی اتوبیوگرافیکال قائل اســت: 
کارکــرد جهت دهــی و کارکــرد خود بازنمایــی. کارکرد 
جهت دهی به تأثیر خاطرات گذشــته بــر تصمیمات و 
رفتارهــای آینده ی ما اشــاره دارد، در حالی که کارکرد 
خودبازنمایــی بــر تأثیر حافظه بر شــکل گیری و حفظ 
حــس هویت متمرکز اســت. )2009, 184( این کارکرد، 
که برای این پژوهش اهمیت ویژه ای دارد، به چگونگی 
ایجاد تصویری منسجم از خود در طول زمان از طریق 

بازگویی و بازسازی خاطرات گذشته می پردازد.
این داســتان اتوبیوگرافیکال به مــا کمک می کند 
تا درک کنیم که چه کســی هســتیم، از کجــا آمده ایم 
و بــه کجــا می رویم و حس پیوســتگی و تــداوم هویت 
خود را حفظ می کنیم. برنتســن به طور خاص به نقش 
»نقطه هــای عطــف«، یعنــی رویدادها یــا تجربه های 
مهمــی که مســیر زندگی فــرد را تغییــر می دهند، در 
حافظه ی خودزیســت نامه ای تأکیــد می کند. نحوه ی 

2.  Autobiographical Memory
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به یاد آوردن و تفســیر این نقاط عطف، تأثیر بســزایی 
در شــکل گیری هویت فــرد دارد. او از ســوی دیگر به 
این موضوع اشــاره می کنــد که خاطرات مــا، به ویژه 
در نقاط عطــف، به عنوان عناصر کلیدی در ســاختار 
روایتی زندگی ما عمل می کنند که درک ما از خودمان 
را پیوسته می سازند. او همچنین تمایز بین »حافظه ی 
ارادی«، به عنوان تلاش آگاهانه برای بازیابی خاطرات، 
و »حافظه ی غیر ارادی«، به عنوان یادآوری ناخودآگاه 
و ناگهانــی خاطرات توســط محرک هــای محیطی، را 
مطــرح می کند. این تمایز با مفاهیــم حافظه ی ارادی 
و غیــرارادی در این پژوهش همخوانــی دارد و دیدگاه 
برنتســن چارچوب نظری مناســبی برای تحلیل تأثیر 
این دو نوع حافظه بر شــخصیت اصلــی رمان خیابان 

بوتیک های خاموش فراهم می آورد.
جان مِِیس1 رویکــردی تجربی‌ در بررســی حافظه 
کنترل شــده ی  آزمایش هــای  بــر  و  می کنــد  دنبــال 
آزمایشــگاهی با هدف اســتخراج خاطــرات غیرارادی 
تمرکز دارد. او مفهوم »زنجیره ســازی«2 را نیز بررســی 
می کنــد، بــه ایــن معنــا کــه یــک حافظــه می تواند 
حافظــه ی غیرارادی دیگری را تحریک کند. اســتفاده 
از نشــانه های کلمه ای برای القای هر دو نوع حافظه ی 
ارادی و غیرارادی و تحلیل ویژگی های این خاطرات از 
نظر ویژگی و کلیت، از جنبه های کلیدی پژوهش مِِیس 
است. این روش به او این امکان را می دهد که نمونه های 
واقع گرایانه تری از حافظه های مختلف انسان را مطالعه 
کند و تاثیر آن ها بر رفتار و تصمیم‌گیری شخصیت ها را 
ارزیابی کند. او همچنین تأثیر زمینه ی بازیابی حافظه 
بر ظهور خاطرات غیرارادی را بررســی می کند. در این 
پژوهش، رویکرد مِِیس به شکل زیر با تحلیل متن ادبی 

1.  John Mace
2.  Chaining

تطبیق داده می شود: کلمات و عبارات تکراری خاص 
در خیابان بوتیک های خاموش به عنوان »نشــانه های 
متنــی« شناســایی و از نظر ارتباطشــان بــا محتوای 
حافظه ی برانگیخته شــده در روایت تحلیل می شوند. 
ایــن تحلیل به تبییــن چگونگی تاثیــر محتوای روایی 
بر بازیابی خاطرات شــخصیت ها نیز می پردازد. توجه 
ویژه به نشــانه هایی خواهد بود که مکــرراًً به خاطرات 
غیرارادی مرتبط هســتند. مفهوم زنجیره سازی مِِیس 
برای تحلیل چگونگی تحریک خاطرات غیرارادی دیگر 

توسط یک حافظه در متن به کار گرفته خواهدشد.
در تحلیــل ادبــی، تأکیــد ابینگهاوس بــر ماهیت 
خودجــوش حافظــه ی غیــرارادی، مفهومــی کلیدی 
برای شناســایی نمونه هایی از این نوع حافظه در متن 
فراهم می کنــد. این مفاهیم به ما کمــک می کنند که 
حضور و عملکرد خاطرات غیــرارادی را در روایت های 
متنی بهتر بشناســیم و تحلیل کنیــم. قطعاتی که در 
آن ها خاطرات بدون تلاش عمدی از ســوی شخصیت 
ظاهر می شــوند، غیرارادی در نظر گرفته می شوند و بر 
ماهیت ناخوانده ی این یادآوری ها، همانطور که توسط 
ابینگهاوس توصیف شــده، تأکیــد می کنند. علاوه بر 
ایــن، پژوهش ابینگهاوس، اگرچــه عمدتاًً از هجاهای 
بی معنی استفاده می کرده است، مفهوم زنجیره سازی 
حافظه را نشان داده که جان میس به آن پرداخته بود، 
جایی که یک حافظه می تواند به طور خودکار حافظه ی 
دیگــری را برانگیزد. ایــن ایده می تواند برای بررســی 
ســاختار خاطــرات در متن ادبــی به کار رود و نشــان 
دهد کــه چگونه یک یادآوری، صــرف نظر از قصد، به 
یادآوری دیگری منجر می شــود. ابینگهاوس پیشنهاد 
کرد که یادآوری غیرارادی در جریان یادآوری ارادی رخ 
می دهد. مطالعات او کاوش ها را به ســمتی می برد که 
نشان می دهد چگونه حافظه های غیرارادی می توانند 
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تحت تأثیــر تلا ش هــای عمدی برای یــادآوری، اعم از 
قصدمند یا ناخودآگاه، قراربگیرند. اعمال این در متن 
می تواند مشــخص کنــد که آیا خاطــرات غیرارادی در 
طول تلاش های عمدی شخصیت برای یادآوری ظاهر 
می شوند یا خیر. با تمرکز بر این مفاهیم از ابینگهاوس، 
تحلیل به بررســی چگونگی تأثیر خاطرات غیرارادی بر 
شــخصیت ها، طرح داستان و توســعه ی موضوعی در 
متــن می پــردازد. ایده های وی از طریق پیاده ســازی 
در رمان نشــان می دهنــد که تعامل خاطــرات ارادی 
و غیــرارادی چگونــه می تواند بر حضــور غیرملموس 
و متداوم شــخصیت ها در گذشــته و حــال نفوذ کند. 
تحلیل نقش یادآوری های خودجوش، زنجیره ســازی 
خاطــرات و رابطه ی بیــن بازیابــی ارادی و غیرارادی، 
همانطور که توسط ابینگهاوس مفهوم سازی شده، در 

نظر گرفته خواهد شد.

سیری در خیابان بوتیک های خاموش
داستان خیابان بوتیک های خاموش، تکاپوی گی 
رولان، که با نام پِِدرو مک اووی1 نیز شــناخته می شود، 
را در تلاش برای بازیابی گذشــته ی فراموش شــده اش 
کارآگاه  یــک  اوت2،  کمــک  بــا  او  می کنــد.  دنبــال 
خصوصــی که به او در تثبیت هویــت قانونی اش یاری 
رســانده، جســتجوی خود را آغاز می کند. پس از ترک 
آژانس توســط اوت، گی با دریافــت کلیدها، به کاوش 
در گذشــته ی خود می پردازد. این جســتجو، گی را با 
افرادی از زندگی پیشــینش روبرو می سازد. استیوپا دو 
دژاگورف3، از آشنایان گذشــته، عکس ها و اطلاعاتی 
درباره ی مهاجــرت روس ها در اختیــارش می گذارد، 
اما گی را در عکســی که کنار گی اورلوف در آن حضور 

1.  Pedro McEvoy
2.  Hutte
3.  Styoppa de Dzhagorev

دارد، باز نمی شناسد. ملاقات با اورتور4 و سوناشیدز5، 
از آشــنایان یک رســتوران، نیــز ســرنخ هایی مبهم از 
گذشــته ی گی ارائه می دهد، اما آن هــا او را با دیگران 
و خاطره ی اســتیوپا اشــتباه می گیرند. والدو بلنت6، 
همسر ســابق گی اورلوف، اطلاعاتی درباره ی زندگی 
او، ازدواجشــان و ارتباطش با هــاوارد دو لوز در اختیار 
گی قــرار می دهد. جســتجوی گی، زنی بــه نام دنیز 
کودروس7 را نیز آشکار می کند که احتمالًاً با او رابطه ای 
داشــته اســت. او از طریق منصوره8، عکاس ســابق، 
اطلاعاتی درباره ی حرفــه ی مدلینگ دنیز و ارتباطش 
با نویســنده ی به قتل رسیده، الکســاندر اسکوفی، به 
دســت می آورد. ویلدمر، ســوارکار ســابق و از دوستان 
گی، اطلاعات مهمی درباره ی رویدادهای گذشته، از 
جمله ازدواج فردی با گــی اورلوف، ارائه می دهد. این 
روایت، ســفری تکه تکه و غیرخطی در گذشــته ی گی 
اســت و اطلاعات به دست آمده همیشه واضح و کامل 

نیستند. 
گی رولان، که نام واقعی اش همچنان نامشــخص 
اســت، بــا کنــار هــم قــرار دادن خاطــرات تکه تکه و 
ملاقــات با افــراد گذشــته اش، در تلاش بــرای یافتن 
شــفافیت درباره ی هویت و تاریخچه اش و کنار آمدن با 
واقعیت گذشــته ی گمشده اش است. در رمان خیابان 
بوتیک های خاموش جستجوی شخصیت اصلی برای 
هویت گمشــده اش، اساساًً سفری در میان چشم انداز 
تکه تکــه ی خاطرات اوســت. تلاش هــای او برای کنار 
هــم قــرار دادن گذشــته اش با اســتفاده از یــادآوری 
ارادی، مانند اســتفاده از فهرست‌های قدیمی، شماره 
تلفن ها و اسناد، اغلب توسط خودِِ ماهیت حافظه، که 

4.  Heurteur
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8.  Mansoure
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ناپایدار و ناقص نشــان داده می شــود، ناکام می ماند. 
رمــان این تلاش هــای آگاهانه را به گونــه ای به تصویر 
می کشــد که اغلب فقط تکه ها و پاره هایی از اطلاعات 
را تولیــد می کنند که به راحتی در یک روایت منســجم 
بافته نمی شــوند. در مقابل، خاطرات غیرارادی به طور 
خودجوش ظاهر می شــوند و اغلب توسط نشانه های 
به ظاهــر تصادفــی برانگیخته می شــوند: عنوان یک 
کتاب، یک عکس یا حتــی جزئیاتی در توصیف فردی 
دیگــر. این لحظات یادآوری غیــرارادی اغلب زنده تر و 
از نظر عاطفی رســاتر هســتند، اما همیشه وضوح به 
ارمغان نمی آورند. رمان نشــان می دهد که چگونه یک 
حافظه می تواند زنجیره ای از خاطرات دیگر را برانگیزد 
و بر ماهیت غیرقابل پیش بینی حافظه تأکید بیشتری 
کند. شــخصیت اصلی به عنوان یک ناظــر منفعل به 
تصویر کشــیده می شــود که این پژواک های گذشته از 
طریــق او عبور می کنند. حس خودبودگی شــخصیت 
اصلی به چیزی ناپایدار تبدیل می شــود که توسط این 
یادآوری هــای گذرا و اغلب گریزپا شــکل می گیرد و بر 
بررســی رمان از هویت به عنوان یک ســاختار، نه یک 
موجودیت ثابت، تأکید می کند. رمان نشــان می دهد 
که این تعامل حافظــه ی ارادی و غیرارادی تصویری از 
خودی ایجاد می کند کــه در نهایت تکه تکه و دائماًً در 

حال تغییر است.

خیابــان  در  خاطــرات  و  هویــت  پیچیدگــی  هــم  در 
خامــوش بوتیک هــای 

خیابــان بوتیک هــای خامــوش با ایــن جمله آغاز 
می شــود: مــن هیچ چیز نیســتم. هیچ، جز شــبحی 
رنگ پریده، که آن شب در تراس کافه نمایان بود. رگبار 
 Modiano 1978,( .وقتی شروع شد که اوت مرا ترک  کرد
7( جملات آغازیــن کتاب حس قدرتمنــدی از هویت 

شکســته و حالت انفعالــی قهرمان داســتان را ایجاد 
می کنــد و خواننده را بلافاصله در دنیای عدم قطعیت 
وجــود گوینده غــرق می کند. این چنیــن اظهاری به 
ســرعت به پوچی وجودی و فقدان خوشناسی گوینده 
اشــاره می کند گویــی که این شــخص فاقــد هرگونه 
ماهیتی می باشد. در اوایل داســتان مودیانو خواننده 
را از ذهــن مبتلا به فراموشــی شــخصیت اصلی آگاه 
می کند و درون مایه هویت گمشده قهرمان داستان در 
مکالمه نخســت گی رولان با رئیس اش که قصد بستن 
کارآگاه خصوصــی را دارد، نمایــان می شــود کــه گی 

رولان اهداف جدیدی را دارد.
بعد از آنکه مقداری برندی و ســودا را ســر کشید، 
پرسید: »و تو چی، گی رولان، می خواهی چکار کنی؟« 
»مــن؟ دارم چیزی را دنبال می کنــم.« »دنبال چیزی 
هستی؟« »بله. گذشــته ام را.« این را نســبتاًً با لحنی 
ســنگین گفتم و او را به لبخند واداشت. »همیشه فکر 
می کردم که یک روز دوباره سعی می کنی گذشته ات را 

)Modiano 1978, 9(  ».پیدا کنی
در همیــن ابتدا متوجه می شــویم گی به طور فعال 
و داوطلبانه در پی گذشــته خود است. وی در ابتدا به 
شکل ارادی در جستجوی حافظه و خاطراتی است که 
از دست داده و یاد سخن اوت1 می افتد که فهرست‌ها و 
سالنامه های موجود در این کتابخانه کارآگاهی ابزاری 
ضروری تجارت آن هاســت زیرا کــه صفحات آن افراد، 
چیزها و جهان های ناپدید شــده را شــامل می شــود. 
)7 1978,( گــی رولان در بخــش های متعدد دســت 
به جســتجو در میان این متن هــا می کند و این عمل، 
تلاشــی آگاهانه برای جســتجوی اطلاعات را نشــان 
می دهد، نــه اینکــه منفعلانه منتظر ظهــور خاطرات 
باشــد. این رویکرد با بازیابی ارادی ســازگار است. در 

1.  Constantin van Hutte
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میانه داســتان گی رولان بعد از فهمیدن اهمیت هتل 
کاســتیل کتاب تاریخ بازسازی نوشــته ویل کاستل1 را 
می خواند که شاید یادآور دوباره اتفاقات مدنظر باشد. 
طبق گفته جــان میس و ابینگهاوس این چنین تلاش 
برای زنجیر زدن حافظه ارادی با غیر ارادی اســت که با 
توسل کردن به جســتجوی ارادی در خاطرات گره ای 
به حافظه غیر ارادی زده شــود. اولیــن رویکرد حافظه 
غیــر ارادی برای شــخصیت اصلی که به شــکل واضح 
برای خواننده نا آشــنا به اتفاقات پیش رو، زمانیست که 

آهنگ آلاوردی2 به گوشش زمزمه می شود:
هورتــور گفــت: »او بــود کــه همیشــه از گــروه 

می خواست »الاوردی« را بنوازند.
سوناشــیدز3 گفت: »یادت هست؟« و مچ دستم را 

خیلی محکم گرفت.
»الاوردی«…

آهنگ را نواخت و چشــمانش برق زد. ناگهان من 
هم متاثر شــدم. آهنگ برایم آشــنا به نظر می رســید. 

)15,1978(
مثال های بیشــتر از این چنین یادآوری های مبهم 
و مغشــوش در طــول داســتان وجود دارد کــه در آخر 
در غالبــی به خوانــده ارایه می شــود ولی نــه آن طور 
کــه جوابی قطعی بــه خواننده بدهد. ایــن رویکرد به 
پیچیده تر کردن موضوع کمک می کند و خواننده را در 
فضایی از نامعلومی رها می ســازد. تفاوت این دو مورد 
بالایی برای بازیابی اطلاعات از دو نوع متفاوت حافظه 
تا حدودی مشخص اســت، گی رولان در قسمت های 
مختلف کتاب نه تنها به شکل غیر منتظره ای لحظاتی 
را تجربــه می کند کــه تحریک به بازیابی اســت، بلکه 
تلاش فراوانی به شــکل ارادی نیز انجام می دهد. این 

1.  L. de Viel-Castel’s History of the Restoration
2.  Alaverdi
3.  Paul Sonachidtze

تلاش ها گاهی به نتیجه می رســند و گاهی او را بیشتر 
درگیــر پیچیدگی های ذهنی اش می کنند. شناســایی 
نمونه های بارز برای بازیابی اطلاعات ارادی چالشــی 

آسان تر در مقابل بازیابی غیر ارادی است.
مودیانــو در طیــف افکار شــخصیت اصلــی کاملا 
مشخص می کند که گی رولان به شکل آگاهانه و ارادی 
به دنبال جواب هایی برای گذشــته اش است، در اوایل 
داســتان اوت به او می گوید که در گذشته اش کنکاش 
نکنــد اما گی رولان تصمیم آگاهانه بــرای کندوکاو در 
تاریــخ فرامــوش شــده اش دارد. )10,1978(  اما هر 
چنــد که این تلاش ها برای یادآوری بســیار هســتند، 
ایــن تلاش ها بیشــتر نشــان دهنده یــأس و بی ثباتی 
ذهنی اوســت، او دائم در دالان هــای تودرتو و پیچ در 
پیچ حافظه اش گم می شــود، اغلــب باعث گمراهی و 
فریب ذهن گی رولان می شــوند،  چه در اوایل داستان 
و چه در صفحات پایانی. بــرای مثال گی رولان رولاند 
اسمی اســت که اوت به او داده اما گی رولان از طریق 
تحقیقــات خود نام هــاوارد دو لوز با کشــف می کند و 
پس از کنکاش پی این نام آشــنا می گوید: »هاوارد دو 
لوز4. شاید نام من باشد. هاوارد دو لوز. آری، طنین آن 
چیزی را در درونم به جنبش درآورد، چیزی به کوتاهی 
گذر مهتاب بر جسمی.« )401978, ( در ادامه متوجه 
می شــویم کــه او هــاورد دلوز نیســت و بــرخلاف این 
کنکاش ارادی، حافظه غیر ارادی گی رولان تحت تأثیر 
محرک هایــی به دور از فریب و گمراهــی او را به هویت 
واقعــی خود راهی می کند، پدرو. این جســتجوها او را 
به ســمتی می برد که در نهایت به نظر می رسد حافظه 
غیرارادی دقیق تر و واقعی تر عمل می کند. به طور کلی 
این رویداد ها را که به شــکل غیر ارادی به یافتن هویت 
قهرمان داستان منجر می شود در پیدا کردن پاسپورت 

4.  Howard de Luz
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دومینیکی، شنیدن اسم پدرو در میخانه و پرسش های 
ویلدمر1،  یادآوری خاطرات مرتبط با ســفارت آمریکای 
جنوبــی، ملاقات فــردی در هتل کاســتیل، خاموش 
و روشــن کردن لامپ اتــاق اوت و در زمانــی دیگر در 
ســفارت، یــادآوری لبخند تلــخ ورده و جدایــی دنیز، 
می شود خلاصه کرد.  به گفته برنتسن در کتاب حافظه 
اتوبیوگرافیــک غیر ارادی معمولا تخصصی تر و همراه با 
جزئیات بیشتری است که در همین راستا با تجربه گی 

رولان برای یافتن هویتش می باشد. )1978, 126(
بر ایــن اســاس،  واکنش های عاطفــی ناگهانی به 
مکان ها، افراد یا اشــیاء خــاص می توانند بینش های 
مهمی را در مورد گذشــته فراهم کننــد این واکنش ها 
به گونه ای خودجوش و ناخودآگاه رخ می دهند، چیزی 
که در تلاش های آگاهانه برای یادآوری کمتر مشاهده 
می شود، و خاطراتی را که در غیر این صورت از طریق 
جســتجوی آگاهانه قابل دسترســی نیســتند، آشکار 
ســازند. این نــوع یادآوری ها اغلب همــراه با جزئیات 
دقیق تر و زنده تری هســتند که ارزشــی بی بدیل برای 
بررســی روانی شخصیت دارد. به علاوه این احساسات 
به دلیــل ماهیــت تداعی بازیابــی غیــرارادی حافظه 
Bernt�(  اغلب ــفوری تر و کمــتر کنترل می ــشوند .
sen 2009, 2( بر اساس گفته های برنتسن »افزایش 

واکنش عاطفی احتمــالًاً در نتیجه تنظیم هیجان، در 
رابطه با خاطرات غیرارادی کمتر کارآمد است، زیرا فرد 
بــه خاطر می آورد بــرای وقوع ناگهانــی آن ها آمادگی 
ندارد. نه تنها خاطرات گذشــته مــا، بلکه تصاویری از 
رویدادهــای آینــده نیز به طــور خود به خــود به ذهن 
می رســد.« )2009, 11( که در راستای تجریبات گی 
رولان، می تــوان گفت که حافظه غیــر ارادی تصاویری 
از آینده، به خصوص در حیطه هویت فراموش شــده، 

1.  André Wildmer

تاثیر بســیار بالایی دارد. حال با توجه به ماهیت آشکار 
شخصیت پردازی و ســازمان دهی رویداد های داستان 
توســط مودیانو،‌ اشــاره به باور های پروست از حافظه 
ارادی و غیــر ارادی خالــی از لطــف نیســت. دیــدگاه 
پروســت نســبت به حافظه غیرارادی خوشبینانه است 
و آن را وســیله ای برای کشــف مجدد گذشته می داند، 
در حالی که رویکرد مودیانو این چنین نیست و ماهیت 
پراکنده و غیرقابل اعتماد حافظه را برجســته می کند. 
)Wieneke 1978, 8( وینکــی به ایــن مطلب نیز در 

ارتباط با پروســت اشــارده دارد که خاطرات غیر ارادی 
در اثر مشــهور پروست »در جســتجوی زمان از دست 
رفته« از منطقی آشکارا تاثیر نمی گیرند و رستاخیز یک 
خاطره به خصوص به شکل ارادی در تمامیتش ممکن 
نیست، )5, 1978(  که این تفکر بر قهرمان داستان ما 
نیز دلالت می کند چراکــه ناتوانی گی رولان در تلاش 
آگاهانه برای یادآوری دقیق اتفاقات انتخابی گذشته، 
معلوم است. اشــتراک بارز دیگر بین پروست و مودیانو 
در به تصویر کشــیدن حافظه غیر ارادی، در استفاده از 
محرک هاست که جان میس به وفور در کتاب معروفش 
»حافظه غیر ارادی«2 این محرک هارا مطالعه می کند و 
به ماهیت نشانه هایی می پردازد که باعث پررنگ شدن 
حافظه غیرارادی می شوند. پاســکال گیسکت-وریر و 
دیوید ســی ریکو3 در تحقیق شــان با عنوان »پروست و 

بازیابی غیرارادی«4 بیان می کنند:
در کنار جنبــه‌ی آگاهانــه در مقابل ناخــودآگاه، 
پروســت از نخســتین کســانی بود که اشــاره کرد قرار 
گرفتن در معرض نشانه ها می تواند یادآوری حافظه ی 
اتوبیوگرافیــکال را القا کند. او اشــاره کــرد که بو قطعاًً 
خاص تر از دیدن بود که اغلب با آن مواجه می شــدیم: 

2.  Involuntary Memory
3.  Pascale Gisquet-Verrier and David C. Riccio
4.  Proust and Involuntary Retrieval
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»دیدن شــیرینی کوچــک مادلن قبل از چشــیدن آن 
چیزی را به من یادآوری نکرده بود؛ شــاید به این دلیل 
که، از آن زمان اغلب آن را، بدون خوردن، در قفسه های 
شــیرینی پزی ها دیــده ام، تصویــر آن هــا آن روزهای 
کامبری را رها کرده تا به روزهای جدیدتر دیگری پیوند 
بخورد…«. بار دیگر، پروســت بــا بصیرت تأکیدکرد که 
ویژگی نشــانه ی بازیابی، عامل کلیدی برای اثربخشی 

آن به عنوان یک یادآور است. )3,1978 (
مودیانو نیز از همین نشــانه در خیابان بوتیک های 
خاموش برای تحریک حواس انسانی استفاده می کند 
هماننــد مکان ها و ســاختمان ها، آدم هــا و مکالمات 
گوناگــون، حتــی وســایل قدیمــی نظیــر عکس ها و 
کتاب هــا. علاوه بــر اهمیت بــارز هردو به نشــانه ها، 
مودیانــو و پروســت قــدرت احساســی ایــن خاطرات 
غیرارادی را درک کرده اند و به شــکل بسیار ماهرانه ای 
این احساســات را در داســتان زنده می کنند. به حتم 
تفــاوت آشــکار ایــن دو در مقصود به تصویر کشــیدن 
حافظه غیرارادی اســت، پروســت حافظه غیرارادی را 
به عنوان کلیدی برای درک گذشته ای کامل و رضایت 
بخــش درمی یابد، در صورتــی که مودیانــو از حافظه 
غیرارادی به عنوان نیرویی برای اصرار بر شــکنندگی و 

عدم قطعیت هویت استفاده می کند.

گی  خاطرات  در  یادآوری  زمینه های  و  نشانه ها  پیوند 
رولان

ایده ابینگهــاوس )1913( مبنی بر اینکه یادآوری 
غیــرارادی می توانــد در طــول یــادآوری داوطلبانــه 
رخ دهــد، چارچــوب مفیــدی بــرای تجزیــه و تحلیل 
فراهم می کند، او خاطرنشــان می کند که یادآوری یک 
مورد، هرچند نامرتبــط، می تواند به طور خودکار مورد 
دیگر را برانگیزد، که نشــان دهنده نوعی زنجیر کردن 

غیرارادی است. )1913, 105( ابینگهاوس معتقد است 
که ارتباط بین ایده های متوالی زمانی قوی تر می شود 
که مستقیماًً به هم مرتبط باشند، و به تدریج با افزایش 
فاصله بیــن آن هــا در مجموعه، ضعیف تر می شــوند. 
)1913, 106( این مطلب با رشــته های فکری گی رولان 
همســو می باشــد چرا که او پس از مدت هاست که به 
دنبال هویــت خور می گــردد، و پــس از تصمیم برای 
یافــت جواب ها فاصله های ایــن تلاش ها، چه ارادی و 
چه غیــرارادی،‌ کاهش می یابد که نشــان از نزدیک تر 
شــدن به جواب اســت. این کاهش فاصله در تلاش ها 
به گونه ای نمایان می شود که خواننده به تدریج شاهد 
پیونــد دقیق تر و پیچیده تر خاطرات شــخصیت اصلی 
اســت. زنجیره ای از خاطرات، جایی کــه یک خاطره 
دیگــر را تحریک می کنــد، می تواند توضیــح دهد که 
چگونــه تلاش های عمدی گــی رولان بــرای به خاطر 
ســپردن می توانــد منجر بــه یادآوری هــای غیرارادی 
شــود. ابینگهاوس به نظریه هربرت1 اشاره می کند که 
نشان می دهد وقتی یک سری از ایده ها، یا در مفاهیم 
مــا خاطــرات، درک می شــود، هــر ایده بــا ایده های 
قبلــی ترکیب می شــود. مفهــوم زنجیــره ی حافظه از 
ابینگهاوس، همانطور که در فصل نهم اثر او شرح داده 
شده، چارچوب ارزشــمندی برای درک سیر تکه تکه ی 
شــخصیت اصلی در گذشــته اش فراهم می کند. این 
چارچوب نه  تنها به خواننده کمک می کند تا ســاختار 
پیچیــده و گاه هرج ومرج گونه ذهنی گی رولان را بهتر 
بفهمد، بلکه تأثیر عاطفی و روانی این خاطرات تکه تکه 
را نیز روشــن می سازد. ابینگهاوس توضیح می دهد که 
چگونه تداعی ایده های پی درپی منجر به یک واکنش 
زنجیره ای از خاطرات می شود، جایی که یک یادآوری 
بــه ناچار یــادآوری دیگــری را برمی انگیــزد. تجربه ی 

1. Herbert
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حافظــه ی گی رولان به طور دقیق با نظریه ی زنجیره ی 
حافظــه ی ابینگهــاوس همســو اســت. همان طور که 
ابینگهــاوس بیان می کند، تداعــی ایده های پی درپی 
یک واکنــش زنجیره ای ایجاد می‌کنــد، جایی که یک 
حافظه، حافظه ی دیگری و سپس حافظه ی دیگری را 
برمی انگیزد و شــبکه ای پیچیده از یادآوری ها را شکل 

می دهد. )1913, 92( 
گی رولان خاطرات غیــرارادی را تجربه می کند که 
توسط نشــانه های مختلف ایجاد می شوند. با استفاده 
از چارچوب میس، می توانیم این نشــانه ها را به عنوان 
انتزاعی، حسی-ادراکی یا مبتنی بر حالت دسته بندی 
کنیم. جان میس در کتابــش »حافظه غیرارادی« اول 
به نشــانه های انتزاعی می پردازد و مثال جالبی همراه 
داد: این نشــانه ها شامل کلمات یا عباراتی هستند که 
خاطرات را برمی انگیزند. برای مثال، عنوان یک کتاب، 
»فرانسوا لو شََــپی«، می تواند به عنوان نشانه ای برای 
یک خاطره ی قبلی عمل کنــد، که در آن مادرش این 
کتــاب را برای او با صدای بلند می خواند. این مشــابه 
نحوه ای است که عنوان کتاب برای پروست یک خاطره 
را برمی انگیزد و نشــان می دهد که نشانه های انتزاعی 
نه تنها ارجاعات زبانی به رویدادهای گذشته هستند، 
بلکه چگونگی معنا بخشیدن آن ارجاعات زبانی را نیز 
نشــان می دهند. )1913, 118( نوع دیگر این نشانه ها، 
حســی-ادراکی هســتند: ایــن نشــانه ها مبتنــی بر 
تجربیات حسی مستقیم هستند و عبارتند ازمکان ها: 
مکان های خاص اغلب به عنوان نشانه عمل می کنند. 
این منابع پیشــنهاد می کنند کــه ویژگی های محیطی 
پیرامــون رویداد، بخشــی از »کلید دسترســی« برای 
خاطرات اســت. به عنوان مثال، هنگامی که گی رولان 
از دفتــر اوت بازدید می کند، جزئیــات دفتر مانند کف 
پارکت و نماد روســی مورد توجه قرار می گیرد. اشیاء: 

تشخیص اشــیاء خاص می تواند باعث ایجاد خاطرات 
غیرارادی شــود و طعم مادلین آغشــته بــه چای در اثر 
پروســت مثال خوبی اســت. بوها: به گفته پروســت، 
نشــانه های حســی ماننــد بــو می توانند احساســات 
قوی تری را نســبت به دیگر نشانه ها برانگیزند. )1918, 
113( صداهــا: صدایــی ماننــد آهنــگ آلاوردی برای گی 

)Pascale 2024, 3( .رولان
در نهایــت جــان میس بــه الگوهــا و نشــانه های 
تکرارشــونده می پردازد که متشکل است از مکان های 
تکرارشونده: برخی مکان ها ظاهراًً خاطرات گوناگونی 
را تداعی می کننــد، احتمالًاً به ایــن خاطر که ارتباط 
تداعی قوی ای با تجربه های گذشته دارند. نشانه های 
موضوعی: منابــع ذکر می کنند که اغلب نشــانه های 
حافظــه ی غیرارادی بــا مضمون اصلــیِِ مفهومیِِ یک 
رویدادِِ پیشــین مرتبط اند، نه با ویژگی های حســیِِ آن 
نشانه. در مورد گی رولان، نشانه ها، چه انتزاعی باشند، 
چه حســی یا مبتنی بر وضعیت، معمولًاً به جستجوی 
هویتش مربوط می شــوند یا با تصوری از گذشته ای که 
دسترســی به آن برایش ممکن نیست، پیوند دارند. در 
قــدم بعدی زمینه بازیابــی و تحلیل حالات مختلف در 
بازیابی خاطرات بســیار واجب است. در اوایل داستان 
متوجه این هستیم که گی رولان دچار نوعی فراموشی 
اســت که دســت به تحقیق برای بازیابی گذشــته اش 
می کنــد و این یک موضوع تکراری در سرتاســر روایت 
مودیانــو اســت. )9, 2004( بنابرایــن حتــی تکه های 
کوچک که در تک تک مراحل داستان برای گی رولان 
آشــکار می شــود برایش بــه نوعی تازگــی دارد چرا که 
تا مدتی پیــش هیچ چیزی در یاد و خاطــره او نبوده. 
برنتســن در تحقیقی بــا عنوان »مورد بررســی مجدد 
قراردادن فرضیــه ظهور: خاطرات غیرارادی مکرر پس 
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از حوادث تروماتیک در زندگی روزمره«1 می گوید: یک 
رویداد آســیب زا جدید یک کاندیدای قوی است، زیرا 
هم اخیر و هم بســیار احساسی است.)450, 2004( که 
طبق گفته بِِرنتســن، این باعث می شود که گی رولان 
بیشــتر تحت تأثیر عواطف مربوطه به بازیابی غیرارادی 
خاطرات قرار گیرد. نشــانه هایی که گی رولان بیشــتر 
درگیر آن ها می شــود، سمت و ســوی بیرونی دارد، به 
این گونه که این شخصیت های دیگر داستان هست که 
باعث روشــن شــدن تکه هایی از حافظه  از دست رفته 
می شــوند یا ابزار هایی مانند عکــس و کتاب و یا حتی 
مکان های متفاوت که رشــته ای کوچک از گذشته را با 
خود دارند. در همین راستا تحلیل زیبایی از شرمن2 در 
ارتباط با ویژگی کارآگاهی این داستان ارزشمند است:
نمایــش دور شــدن مودیانو از پاســتیک اغواگرانه 
به ســمت این شــیوه نگارش ترجمه ای ممکن اســت 
با تحلیل ســبک در اقتباس پســت مدرن او از شــکل 
داســتان پلیســی در خیابــان بوتیک هــای خامــوش 
)1978( آغاز شــود. مسلماًً ما خودمان را به انگیزه های 
مبهم خودخواهانه کارآگاهان نابغه مانند دویلز هلمز3 
یا پوآرو کریســتی4 عادت کرده ایم، اما به طرز عجیبی 
در این اثــر می بینیم که یک چشــم خصوصی فداکار 
به ویــژه از طــرف خودش کار می کند و در جســتجوی 
گذشــته اش اســت. او در یک حمله حاد فراموشــی از 

دست داده است. )2004, 295(
جســتجوی گی رولان معمولًاً تحت شــرایط تمرکز 
توجه و بار شناختی انجام می شود، که با شرایطی که در 
آن خاطرات غیرارادی معمولًاً ظاهر می شوند، در تضاد 

1. The reappearance hypothesis revisited: 
Recurrent involuntary memories after traumatic 
events and in everyday life
2.  Timothy H. Scherman
3.  Arthur Conan Doyle’ Sherlock Holmes
4. Agatha Christie’ Poirot

است. هنگامی که گی رولان سرنخ ها را دنبال می کند، 
از مکان هــا بازدید می کند یا بــا افراد صحبت می کند، 
فعالانه در تلاش اســت تا هویت خــود را کنار هم قرار 
دهد، که باعث می شود توجه او متمرکز و ذهنش تحت 
بار شــناختی باشــد. این وضعیت با حالت پراکنده ای 
که معمولًاً با بازیابی حافظه ی غیرارادی مرتبط اســت، 
متفاوت است. در واقع، در حالی که حافظه ی غیرارادی 
اغلب در شــرایطی از توجه پراکنده و آرامش ذهنی رخ 
می دهد، تلاش های گی رولان برای یادآوری گذشته، 
بر تمرکز شدید و پردازش فعال اطلاعات استوار است. 
برنتســن در این راستا در مقاله ای تحت عنوان گذشته 
غیرقابل پیشــبینی5 می گویــد که هرچنــد در ادبیات 
تفاوت بین حافظــه ارادی و غیرارادی بحث می شــود 
ولــی این تفــاوت در تئوریســن های شــناختی6 نادر 
است و مثال هایی از تحقیقاتش در زمینه روانشناسی 
بالینــی ارایه می دهــد و نتیجه می گیــرد که خاطرات 
غیــرارادی در زندگــی روزمره افراد ســالم نــادر فرض 
می شــود، اما در افرادی که با اختلال اســترس پس از 
سانحه7 تشخیص داده می شــوند، بسیار شایع است، 
زیــرا خاطرات ترومــای نفوذی یکــی از علائم کلیدی 
این اختلال اســت. )1843( که با توجه به تسخیرشدن 
گی رولان توســط لبخند ورده و از دست دادن دنیز در 
قســمت های پایانی کتاب  دلالت بــر تکرار زمینه های 

حافظه غیرارادی می کند.

تحلیل زنجیرۀ خاطرات و تضاد بازیابی حافظه
تضاد ســبک مودیانو با پروســت در طول داســتان 
آشــکار و آشــکارتر می شــود، چرا که مودیانو برخلاف 

5. The unpredictable past: Spontaneous 
autobiographical memories outnumber 
autobiographical memories retrieved strategically
6. Cognitive Theorists
7. PTSD
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پروســت وجه تاریک تری از بازیابی خاطرات غیرارادی 
را نشــان می دهد. در رمان های مودیانو، شخصیت ها 
اغلب با فقدان هویت روشــن و پایدار دست و پنجه نرم 
می کننــد که به خاطرات تکه تکه شــده و آســیب هایی 
 Oussama Amir( .که متحمل شــده اند مرتبط اســت
39 ,2024( و در ایــن راســتا، تیموثی شــرمن می گوید 
که روایــات مودیانو اغلب به مضامین از دســت دادن، 
سلب مالکیت و احساس تســخیر گذشته بازمی گردد 
و بازگشــت مداوم به دوره اشــغال، و روشــی که در آن 
گذشــته در زمان حال نفوذ می کنــد، منعکس کننده 
روشــی اســت که خاطــرات مزاحم می تواننــد به طور 
غیرمنتظره دوباره ظاهر شوند، که اغلب با احساسات 

قوی همراه است. )2024, 290( 
گی رولان، نوعی از بازیابی حافظه را تجربه می کند 
که با مفهــوم زنجیره ای حافظه میــس مطابقت دارد، 
جایی که یک حافظه غیرارادی می‌تواند حافظه دیگری 
را تحریــک کند. این روند زنجیره ای در تکاپوی او برای 
کنار هم قراردادن گذشــته تکه تکه شده نقش اساسی 
دارد و به طــور قابل توجهــی به روایت کمــک می کند. 
به عنــوان مثــال، یک مکالمــه یا یک ســرنخ می تواند 
قفــل یک حافظه را باز کند، که ســپس حافظه مرتبط 
دیگری را به ارمغان مــی آورد. این دنباله اثر زنجیره ای 
مورد بحث میس را نشــان می دهد، جایی که محتوای 
یک حافظه اولیه به نشانه ای برای حافظه بعدی تبدیل 
می شــود. این همیشــه یک زنجیره مستقیم از تصاویر 
نیســت، بلکه اغلب شــامل ایده ها، افــراد، مکان ها یا 
رویدادهایی اســت که به حافظه قبلی مرتبط هستند. 

)2024 ,7(
ارتباط میان خاطرات زنجیــره ای در رمان غالباًً بر 
پایه ی مفاهیم اســت و با یافته ی مِِیس مبنی بر رایج تر 
بودنِِ تداعی های ادراکی نسبت به تداعی های رویدادیِِ 

کلی در زنجیره ی خاطرات، مطابقت‌ دارد. از این ســو 
که خاطرات گی رولان معمولًاً توسط یک دوره ی زمانی 
مشترک به هم مرتبط نیســتند، بلکه توسط اطلاعات 
یا مضامین همپوشــان، مانند افراد، مکان ها یا اشــیاء 
یکسان، به هم مرتبط می شوند. زنجیره ی خاطرات در 
رمان همیشــه خطی یا زمانی نیست. این با توصیفات 
مِِیس از زنجیره ی حافظه همســو است. تحقیقات گی 
رولان به هیچ وجه سیستماتیک نیست و اطلاعاتی که 
به دســت می آورد، خط زمانی خطی بــه او نمی دهد. 

)52 ,2024(
بنابراین از ورای تحلیل ها، ســوالی پابرجاست که 
شخصیت اصلی داستان، گی رولان،‌ در طول داستان 
پس از کنــار هم گذاشــتن قطعات پازل چــه تغییری 
کــرده و یا حتــی تکاملی در شــخصیت داشــته؟  گی 
رولان ســفری پیچیده را از فراموشــی کامل به ســوی 
گذشــته اش طی می کند. در ابتدا، او »هیچ« اســت؛ 
فاقــد هرگونــه خاطره و وابســته به اطلاعــات دیگران 
برای بازســازی هویت احتمالی خود. این وابســتگی، 
او را به شــخصیتی منفعل تبدیل می کنــد که صرف�اًًً به 
محرک های خارجی واکنش نشان می دهد. جستجوی 
او بــرای هویــت گمشــده، با کمــک اطلاعاتــی که از 
دیگــران دریافــت می کند، آغــاز می شــود. ملاقات با 
شــخصیت هایی مانند سوناشــیدز، اورتور و اســتیوپا، 
تکه هایی از گذشــته ی او را آشــکار می ســازد، اما این 
اطلاعــات اغلب ناپایــدار و مبهم هســتند و تصویری 
کامل ارائه نمی دهند. ســفر گی رولان با زنجیره ای از 
خاطرات غیرارادی نیز شــکل می گیرد. این زنجیره ها، 
که توسط محرک های خارجی مانند مکالمات و اسناد 
برانگیختــه می شــوند، بــه درک پیچیده تــر او از خود 
کمک می کنند. هر خاطره ی جدید، جزئیات بیشتری 
را آشکار می ســازد، اما در عین حال، محدودیت هایی 
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نیــز در میــزان یــادآوری او وجــود دارد و او هرگــز به 
درک کاملی از گذشــته اش دســت نمی یابد. خاطرات 
کشف شــده توســط گی رولان، اغلب واضح و ســازگار 
نیستند. اطلاعات متناقضی به او ارائه می شود و افراد 
مختلف، او را به شــکل های متفاوتی بــه یاد می آورند. 
وجــود هویت هــای مختلف مانند »گــی رولان رولان« 
و »پــدرو مــک اووی«، درک منســجم از هویــت او را به 
چالش می کشــد و ناپایداری و ذهنــی بودن حافظه را 
نشان می دهد. با پیشرفت داستان، گی رولان فعال تر 
می شــود و به جای اتکا صرف به ســرنخ های دیگران، 
به دنبال اطلاعات می گردد. این تغییر نشــان می دهد 
کــه میل او به درک گذشــته اش، او را به عاملی فعال تر 
در زندگــی خود تبدیــل می کند. در طــول رمان، گی 
رولان احساس عمیقی از آوارگی را تجربه می کند و در 
جستجوی مکانی برای تعلق، به شهرهای مختلف سفر 
می کنــد، اما این مکان ها اغلب با احســاس از دســت 
دادن و عدم قطعیت همراه هستند.  در مجموع، رمان 
به راه حــل واضحی برای هویت گی رولان نمی رســد، 
بلکه او ماهیت تکه تکه و ناقص خاطراتش را می پذیرد. 
او در پایــان، به جای یک هویت واحــد، با مجموعه ای 
از خودهــای احتمالی گذشــته روبرو می شــود. این با 
ایــده ی ســیال و در حال تکامل بودن هویت، همســو 
اســت. علی رغم ابهام گذشــته، گــی رولان به قدرت 
حافظه و تاریخ آگاه می شــود و درک می کند که چگونه 
گذشته می تواند حال را شکل دهد و خاطرات دیگران 
بــر درک او از زندگی اش تأثیر بگــذارد. حتی خاطرات 
تکه تکــه نیز او را به دنیای بزرگ تری از افراد و رویدادها 

متصل می کنند.

نتیجه گیری
خیابــان بوتیک هــای خامــوش نمایشــی فاخر از 

تحلیل عمیق حافظه و هویت را از طریق داســتان گی 
رولان به تصویر می کشــد. ســفری که بــا پرده برداری 
از فراموشــی و گســیختگی حافظــه آغــاز می شــود، 
بــا پی جویی هــای دقیــق و بازیابــی خاطــرات ارادی 
و غیــرارادی جلــو مــی رود و از دریافــت منفعلانــه به 
مشــارکت فعال در خلــق هویت فردی گــذر می کند. 
گی رولان، در آغاز، به مثابه ی لوح ســفیدی اســت که 
حس خودبودگی اش بر اســاس یادآوری های محیط و 
دیگران شکل می گیرد. این وابستگی، بر شکنندگی و 
فقدان عاملیت او تأکید دارد، و ســاختار روایتی رمان، 
زنجیره ای از خاطرات را به هم پیوند می دهد که توسط 
نشــانه های خارجی چون مکالمات، اســناد و مکان ها 
برانگیخته می شــوند. این زنجیره‌ خاطــرات که نوعی 
خودزندگینامه ی غیرارادی را تشــکیل می دهد، نقشی 
اساســی در تلاش های گی برای بازسازی گذشته اش 
ایفا می کند و نابســامانی یک هویت منسجم را آشکار 
می سازد. فرآیند بازسازی این خاطرات، فارغ از خطی 
بودن اســت. ماهیــت پراکنــده و متناقــض خاطرات 
گی، همراه با دیدگاه های ناپایدار دیگر شــخصیت ها، 
ذهنیــت حافظــه و وســائط داخلــی و خارجــی آن را 
برجسته می سازد. جســتجوی فاصله ناپذیر گی رولان 
برای هویتش، شــکل کارآگاهی به خود می گیرد که او 
در آن هم بازپرس و هم موضوع تحقیق اســت. بازیابی 
حافظــه، عملــی منفعلانه بــرای یادآوری گذشــته ای 
ثابت نیســت، بلکه فرآیندی فعال اســت که تحت نفوذ 
اهداف شــخصی و کنونی قرار دارد. روایت از مشارکت 
منفعلانه به عاملیتی فعال و پویا در شکل گیری هویت 
تبدیل می شــود و او را به ســمت درک هویت به عنوان 
یــک ســاختار ســیال و چندوجهی هدایــت می کند. 
دیدگاه رمان دربــاره ی حافظه، بــا نظریه های معاصر 
پروســتی مغایرت دارد؛ نطفه هــای حافظه غیرارادی، 



نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 22، شماره ۳5،  پاییز و زمستان  ۱۴۰4

نژاد محمد، جباری خامنه

117

نه حســی بلکــه انتزاعی اند. پویایی ســفر گی رولان، 
قدرت گذشته در تأثیرگذاری بر حال را نشان می دهد، 
در حالی که پذیرفته نشــدن حافظه به عنوان راهنمای 
قابل اعتماد، بر فرایند پویا و مدام بازتفسیرشــونده ای 
از هویت تأکید می کند. تکنیک های روایتی لایه بندی 
و تکــرار، پیچیدگی های حافظه ی غیــرارادی را نمایان 
می ســازد و انگاره هــای ســنتی از هویــت ثابــت را به 
چالش می کشــاند. تمرکز رمان بــر بازیابی غیرارادی و 
ذهنی حافظه، بازتابی ادبی از نظریه های روانشناسی 
شــناختی معاصر اســت، و جهان رمان را به همســو با 
تفکرات مدرن در باب تکامل و بازتفسیر بی پایان هویت 
انسانی می رســاند. همچنین بررسی نقش فراموشی و 
یادآوری نشــان می دهد که روند فراموشــی و بازآوری 
خاطــرات می توانــد تغییرات مهمــی در هویت و رفتار 
شــخصیت اصلی ایجــاد کند. این پژوهش بر اســاس 
تحلیل های انجام شــده نشــان می دهد که تعامل بین 
حافظه فردی و حافظه جمعی نیز در فرآیند شکل گیری 
هویت اهمیت دارد. بنابراین، نقش برجسته حافظه در 
این رمان، ابزار مؤثری است که مودیانو برای به تصویر 
کشــیدن پیچیدگی هــای هویتــی و روانی شــخصیت 
اصلی اســتفاده می کند. این پژوهش نشــان می دهد 
که حافظــه، با تمام ابعاد ارادی و غیرارادی اش، عنصر 
کلیدی در درک عمیق تر شــخصیت ها و داســتان های 

مودیانو است.
در پی نتایج پژوهشــی به دست آمده، پژوهش های 
آتی می توانند به بررســی دقیق تــر نقش هنر و ادبیات 
در بهبــود سلامت روانی و رفاه اجتماعی افراد، تحلیل 
تعامل هنر و فرهنگ در تقویت همبســتگی اجتماعی 
و کاهش خشــونت در جوامع گوناگــون، و تحقیق در 
مورد تاثیــرات متقابل حافظه و هویــت در آثار ادبیات 
معاصر، به ویژه در جریان های پساپست مدرن بپردازند. 

همچنین می توان به بررسی نقش فراموشی و یادآوری 
خاطــرات در تغییرات رفتاری و روانی شــخصیت های 
داســتان پرداخته و نشانه های حافظه جمعی و ارتباط 
بین حافظه فردی و گروهی را مورد بررسی قرارداد. در 
نهایت با تحلیل تطبیقی میان رمان خیابان بوتیک های 
خاموش و دیگر آثار مودیانو برای بررســی شباهت ها و 
تفاوتهایی در نحوۀ تاثیر حافظه بر شخصیت ها می توان 

دیگر آثار این نویسنده را مورد پژوهش قرار داد.
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